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 جوانان بنی هاشم بیایید
روایتی درباره شهیدِ بی سر،  مدافع حرم سیدمهدی جودی ثانی که در بیستم تیر سال 1396 در منطقه حلب سوریه به شهادت رسید

یکم/ باران تیرماه
، سـیدمهدی جـودی ثانـی  »مـن

مـی روم سـوریه! این قـدر مـی روم 
.« بعـد  آیـم تـا شـهید شـوم و می 
بیـن  دسـتش را مـی آورد جلـو دور
کـه گوشـی را سـفت  و بـه مـادرش 
تـوی دسـت هایش گرفتـه می گویـد: 
قطـع کـن! قطـع کـن! مـادر، نشسـته 
کنـج خلـوت و آرام خانـه و دارد 
بـرای نمی دانـم چندمیـن بـار بـه 
این فیلم نگاه می کند. یک دسـتش به گوشـی اسـت، 
دسـت دیگـرش دارد دانه هـای تسـبیح را رد می کنـد. 
نمی دانـد دور چنـدم اسـت. اصلا نمی فهمـد چـه 
ذکـری دارد زمزمـه می کنـد. فقـط می دانـد ترسـیده. 
دلـش آشـوب اسـت. یـک دسـته زن دارنـد تـوی دلـش 
رخت می شویند. رخت سیاه. رخت عزا. با چشم های 
نگـران از پشـت عینـک بـه همسـرش نـگاه می کنـد: 
»دو روز شـده یـک زنـگ خشـک و خالـی نـزده. تـوی 

سـرم بـازار مسگراسـت. تـوی دلـم قیامتـه. چیـکار کنیم 
سیدحسـین؟« سیدحسـین امـا آرام اسـت. نشسـته 
رو بـه ایـوان، یـک جلـد بیـدل دهلـوی گرفتـه دسـتش 
دارد از مقـام صبـر می خوانـد: »هرکجـا صبـر ضعیفـان 
پـای طاقـت افشـرد/ شیشـه ها بریکدگـر جهـد صـدا 
خواهـد شکسـت... .« از نیمه هـای تیرمـاه گذشـته. 
ایـن چـه وقـت رعدوبـرق و بـاران اسـت؟ ابرهـای سـیاه 
از سـمت غـرب، آرام آرام می آینـد حوالـی خانـه آقـای 
جـودی. بـاد، جـوری در و پنجره هـا را به هـم می کوبـد 
انـگار می خواهـد زبـان بـاز کنـد. از چشـم های مـادر، 
اضطـراب کمانـه می کنـد رو بـه آسـمان. بـاران گرفتـه 
اسـت. هنوز بغض آقای جودی نشکسـته که می بیند 
آن سـوتر، رو بـه حـرم امـام رضـا)ع(، رنگین کمـان زیبایـی 
پهـن می شـود وسـط آسـمان. دلـش آرام می گیـرد: 
رضا برضائـک و بعـد از خانـه بیـرون می زنـد. مـادر 
ی  مهد کـه سـید سـتش  ی د شـی تـو گو ه بـا  نـد ما

گـر برنگشـتم  دارد بـرای هزارمیـن بـار می گویـد: ا
گـر هـم گریـه می کنیـد بـرای حضـرت   سـیاه نپوشـید. ا

زینب)س( باشد.

دوم/ پس از باران
سیدحسین عادت دارد صبح ها برود پارک قدم بزند. 
صبح پس از باران است. خیال طوفان و رنگین کمان 
رهایش نمی کند. هنوز دارد توی دلش به نشانه ها فکر 
می کند که تلفن همراهش زنگ می خورد. از همان 
زنگ هایی که هزار نفر بیخ گوش آدم می گویند، اتفاق، 
افتاده است. صدا، سراغ سیدمهدی را می گیرد. در 
غ سرکنده توی دلش بی قراری  حالی که یک دسته مر
می کنند، می گوید: »ما دو روزی می شود بی خبریم...« . 
تماس را که قطع می کند، انگار تمام تکه های پازلش 
کامل شده باشد، با دست های لرزان بار دیگر شماره 
ناشناس را می گیرد: »ما خودمان راهی اش کردیم. 

یر قرآن ردش کردم. به ما  خودم از ز
بگویید. آنکه غمش را می دهد، 

صبرش را هم می دهد.« 
ر  نگا لا ا ، حــــــا ا صـــد

دیگر راه نفسش 
باز شده است. 

می گوید: »بله 
آقای جودی، 
ی  مهد سید
ی  و ز ر آ بـــه 

خودش رسیده. می خواهیم بیاییم منزل شما برای 
عرض ادب و تسلیت و تهنیت.... .« دیگر باقی کلمات 
را نمی شنود. صدا، دور و دورتر شده. به همسرش فکر 
می کند و بعد با دست هایی که از فرط اندوه می لرزد رو 
می کند به آسمان و زیر لب ملتمسانه تکرار می کند: 
رْ لی أمری و احْلل عُقدةً  حْ لی صَدری و یَسِّ ربِّ اشْرَ

وْلی.
َ
هوا ق

َ
مِنْ لسانی یَفق

سوم/ طوفان
حالا دیگر همه چیز تمام شده است. مراسم تشییع و 
ک سپاری را از سر گذرانده اند و سیدمهدی جایی  خا
در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( مشهد، آرام گرفته 
است. مادرش مانده با گیسوانی که یک شبه به برف 
نشسته و یک خانه خاطره، که به هرکجایش دست 
می کشد، ردی از اوست. یک گروه از فرماندهان و 
نظامی ها آمده اند خانه شان. عین همان روزی که 
وی همین مبل ها  آمدند نشستند ر
گفتند: شهدا، بندگان نظرکرده 
خدایند. این شهید هم 
چنین بود و چنان که 
مادر سیدمهدی 
با چشم هایی 
ســـــــــــــــــــــــــرخ 
و مبــــــــــــهوت 
خیره ماند به 
دهان زنی که 

می گفت: »برادر من هم شهید شده مادر... «. حالا دوباره 
آمده بودند از صبر و استقامتشان تقدیر کنند، بگویند 
خدا اجرتان بدهد. صداها در سر مادرش گنگ بود و 
می خواست این تعارفات را بگذارند کنار .  بگوید: »چرا 
هرگز اجازه ندادید برای آخرین بار صورتش را ببوسم؟ 
من آخرین بار از پشت پنجره اتوبوس تماشایش کرده 
بودم. روا نبود این طور از هم دل بکنیم. پدر سیدمهدی 
اما همچنان صبور و محکم، بار بیان تلخ ترین ها را به 
دوش می کشید: »کاتیوشا میدانی چیست؟ یک جور 
کت انداز که وقتی شلیک  توپخانه سیار است. یک را
می کند می تواند نیم کیلومتر فضا را به آتش بکشد. 
کاتیوشا را شلیک می کنند برای حملات روانی. برای 
وحشت دشمن. برای ایجاد آتش گسترده ای که جبهه 
مقابل را وادار به عقب نشینی کند. کاتیوشا اصلا سلاح 
نفرزن نیست.« بعدهمین طور که به سختی آب دهانش 
گر به آدم بخورد،  را قورت می دهد می گوید: »کاتیوشا ا
شرحه شرحه می کند. عین گلوله ای به شیشه ای. 
سیدمهدی ما، با شلیک کاتیوشا شهید شد. نیم تنه 
بالایی اش هزارپاره شد. جای بوسیدن نداشت واِلا 
من کمتر از تو، بی تاب بوییدنش نبودم. سری نبود. تنی 
نبود. دستی نبود.« و از این جای روایت به بعد، تمام 
خانه آقای جودی با میهمان هایش به گریه افتاده 
بود. مادر سیدمهدی، مدام لب می گزید و چادر به 
صورت می کشید. نمی خواست حرف پسرش زمین 
بماند. گریه های بلندش را در سینه دفن کرده بود و 
مدام به سفارش امام رضا)ع( اشک هایش را تقدیم 
کِیا لِشَیءٍ  اباعبدا... می کرد: یَا بنَ شَبیبٍ ، إن کُنتَ با
ابکِ لِلحُسَینِ... پس از آن بیستم تیرماه 1396 بود 

َ
ف

وضه های  که پدر و مادر سیدمهدی هرگاه به ر
کبر سیدالشهدا می رسیدند، جور دیگری  علی ا
بی قرار می شدند و آه از آن لحظه که روضه خوان 
 می خواند: جوانان بنی هاشم بیایید/ علی را بر 

در خیمه رسانید.
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پناه بر یال چادری سوخته
وضه هـا را زندگـی می کنیـم، مـا پلان بـه پلان  مـا ر
زندگی مان در عاشـورا نمونه ای دارد، هر ابراتفاقی 
که در زندگی مان بیفتد نخش را که دنبال کنی رشـته 
و نمونـه ای در کربلا دارد شـب سـوم محـرم از رقیـه 
می خوانند. می خوانند و ذوب می شوند. می خوانند 
و آب می شـوند. بـرای خیلـی از امـام حسـینی ها ، 
شـب قـدر و تقدیـر و حاجت هایشـان شـب سـوم 
محرم اسـت. شـب رقیـه خاتون. دوسـتی داشـتم که 
یک سال قصه ای برایم گفت و من از آن سال به بعد 
محرمی نیسـت که قصه اش را نشـنوم و با او نسوزم. 
می گفـت: رسـیدم خانـه و کلیـد کـه انداختـم دیـدم 
مهمـان داریـم، بـرادر همسـرم آمده بـود و زهرا برای 
شـام نگهشان داشـته بود. خوش و بشی کردم و کم 

و کسـرها را از همسـر پرسـیدم و زدم بیـرون 
بـرای خریـد مایحتـاج ، صـادق گفـت: بیـا بـا 
موتـور بـرو. موتـور بـرادر خانمـم را گرفتـم کـه 
بـروم سـوپری پشـت کوچـه، ماسـت و سـس 
و نوشـیدنی بخـرم . موتـورش نـو و قشـنگ 
نی تـر  بـود وسوسـه ام کـرد کـه مسـیر را طولا
کنـم و بـروم یـک دوری بـا آن بزنـم، وگرنـه نـه 
مـن موتورسـوار بـودم نـه راه مقصـدم دور که 
نشـود پیـاده بروم. دیـدی یـک وقت هایـی 
بـا یکـی تـوی راهرویی یـا راه پلـه ای سـینه به 

وی  ود راسـت تـو هـم مـی ر سـینه می شـوی ا و مـی ر
راسـت، او می رود چپ تـو هم می روی چپ؟ دیدی 
تکلیفـی چندثانیـه ای را ؟ گفتـم: خـب! گفـت:  بلا

پیچیـدم تـو کوچه، از همـان بقالی ای که من 
قصـد خریـد داشـتم یـک دختر شـش، هفت 
ساله با دو پسر کوچک تر و کم سن و سال تر 
دسـت شـاد و خنـدان آمدنـد  بسـتنی به 
بیـرون. سـرعتم حـدود پنـج کیلومتـر بـود کـه 
بـه سـه چهار متـری بچه هـا رسـیدم . با هـم 

همان طـور سینه به سـینه شـدیم . 
مطمئن بودم اتفاقـی نمی افتد. لبخندزنان 
تکلیفـیِ انتخـاب جهـت  خواسـتم ایـن بلا
را بگـذارم به عهـده آن هـا. هـول کردنـد. 
بسـتنی یکی شـان افتاد. صورتشـان شـد گـچ دیوار. 
رگ ترشـان دختـرک بـود. یک دفعـه بال هـای  بز
یـر بـال گرفـت و  چـادرش را بـاز کـرد و دو پسـر را ز

چـادر را بسـت و روی صورتـش را هـم کامـل پوشـاند 
و نشسـت و دسـت هایش را گذاشـت روی سـرش. 
یـر چـادر مثـل جوجـه ای  نزدیـک شـده بـودم. از ز
ترسـیده چیریـس کـرد کـه : مـا را نکُـش. پیـاده شـدم و 
بغلشـان کـردم و بسـتنی های شکسـته و بی طعـم 
شـده را تجدیـد کـردم و برایشـان خریدم. خـودم تـا 
یـخ تکـرار نشـود.  خانـه مشایعتشـان کـردم کـه تار
بعـد نشسـتم پشـت شمشـادها سـیر اشـک ریختم. 
گریـه کـردم بـرای سه ساله حسـین)ع( بـرای نامـوس 
حسین)ع( از موتور متنفرم. بمیرم برای سینه به سینه 
شـدن بچه هـای اربـاب و صـدای شـیهه اسـب های 
جنگـی. همـان اسـب ها کـه می خوانیـم : اَسـرَجَت و 

بَـت لِقِتالِـکَ.
َ
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موکب 
کلمات

چشم من خورد به آبی که نصیب تو نشد
.......................................................هردم از غصه جان سوز تو آتش گیرم بر لب آبم و از داغ لبت می میرم
اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید.................................................سینه ام تنگ شد از بس که بُوَد تأخیرم
...............................................................عشق تو کرد عطا دولت عالم گیرم سایه پرچم تو کرد سرافراز مرا
کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام.................................................شد در این قبله عشاق دو تا تقصیرم
..........................................چشم من داد از آن آب روان تصویرم دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد
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حبیب ا... چایچیان

بحث و بررسی علم، موجب باروری 
معرفت و تجربه های طولانی 

مایه افزایش عقل است.

بحارالانوار، ج۷۵، ص ۱۲۸

امام‌حسین)ع( :

چکامهحدیث

ی  ا ز جملـه شـهد ا نـی  ثا ی  د ی جـو مهد سـید
ارتـش جمهـوری اسلامی ایران در نبـرد نیروهـای 
یه بـود  مقاومـت اسلامی برابر داعـش در سـور
لـد  گـز متو ر ر د د  1 36 2 ل  ه سـا مـا 1تیر 2 ر  کـه د

یه بـه  1396 در حلـب سـور 20تیرمـاه   شـد و در 
شهادت رسید. »سفیر ثامن«، اثری به قلم سمانه 

کبـازی در قالـب یـک زندگی نامـه داسـتانی،  خا
کـه   سرگذشـت ایـن شـهید مدافـع حـرم  اسـت  

ابــــعـــــاد شخـــــصیتی 
مـــخـــتـــلــــف او را بـه 
 رشـته تحریـر درآورده 

است.

»سفیر ثامن«

همه دور این پرچم همسایه اند

حمید سلطان آبادیان|فرقی نمی کند که اوج 
سرمای زمستان باشد یا چله تابستان، روزهای 
اول بهار باشد یا عصر های نیمه پاییز. شب های 
طولانی باشند، یا کوتاه. مشغله ها زیاد باشند یا 
کم. اوضاع بر وفق مراد باشد یا نه، فرقی نمی کند. 
اتفاقی که همیشه و هر سال می افتد این است: 
وز اول محرم، دیوار های کوچه سیاه پوش  از ر
می شوند. همسایه ها دست به دست هم می دهند 
و کوچه را آب و جارو می کنند. همسایه هایی که 
سال به دوازده ماه، یکی دوبار بیشتر همدیگر را 
نمی بینند حالا یک خانواده می شوند. یکی جارو 
می کند، یکی آب می پاشد، یکی نردبان می آورد 
و دیگری سپنج دود می کند. یکی پارچه ها را نگه 
می دارد و دیگری میخ به دیوار می کوبد. یک نفر 
یک سینی چایِ تازه دم می آورد و دیگری ظرف 
خرما را دور می گرداند. درِ خانه ها باز می شوند و باز 
می مانند. قرار است مهمان بیاید. جنب و جوشی 
توی کوچه پیدا می شود، شور و حال غریبی دل ها 
را به هم نزدیک تر می کند، نزدیک تر از همیشه. 
یک خانه روضه مردانه است و یک خانه، روضه 
برای خانم هاست. بفرمایید روضه. فرقی نمی کند 
صاحبِ عزا کیست، همه در این غم شریک اند. 
پرچم های عزا بر سردر خانه ها نصب می شوند 
و پارچه های سیاه، دیوارهای سیمانی کوچه را 
می پوشانند. به یک باره همه چیز تغییر می کند، 

گاه می افتد توی دل آدم  مثل غمی که ناخودآ
و حال و هوایش را عوض می کند، همان طور که 
خانه ها را، همان طور که همسایه ها را، همان طور 
که کوچه ها را، همان طور که شهر را.اصلا جنس 
این غم با همه غم های دیگر فرق می کند. جور 
دیگری است، حس و حال متفاوتی دارد، سوز و 
نوای خودش را دارد، اشک این غم بی بهانه جاری 
است، درست مثل شعری که یکی از همسایه ها 
با بغض همیشگی اش زیر لب آرام زمزمه می کند: 
»اصلا حسین جنس غمش فرق می کند/ این راهِ 

عشق پیچ و خمش فرق می کند. تنها نه اینکه 
جنس غمش، جنس ماتمش/ حتی سیاهی علمش 
فرق می کند.این کوچه با آن کوچه فرقی نمی کند. 
مثل این همسایه با آن یکی. مثل این محله با 
محله های دیگر. همه سیاه پوش اند، مثل تمام 
همسایه ها. پیراهن های سیاه بر تن و اندوه در 
دل. همان طور که کوچه ها آب و جارو می شوند ، 
دل ها هم صاف می شوند و بی غل و غش. توی 
هر کوچه ای درِ یکی دو خانه باز است. درِ دل ها 
هم به روی هم باز می شود. این معجزه ای است که 
در جنس این غم نهفته است. اینجا دیگر غریبگی 
معنا ندارد، همه در این غم شریک اند، همه دورِ 
این پرچمِ همیشه افراشته، همسایه اند. قرار 

است مهمان بیاید. بفرمایید روضه.
عکس: محمود بازدار

آه از این سوگ که پایانی نیست

ی  ز حجـا سـین  یا قلـم  بـه   » ه آ « ب  کتـا
نویسـنده مشـهدی اسـت. او در ایـن کتـاب 
ی مقتـل امـام  ا صفحه  یک  و د هشـتا و نصد پا
حسین )ع( را بازخوانی کرده است.کتاب شاملِ 
گشـتنِ  وقایـعِ پـس از بیعـتِ مـردم بـا یزیـد تـا باز
خاندانِ امام حسین )ع( بدون او به مدینه است.
حجـازی در ایـن بازخوانی، خط حادثـه کربلا را 
پررنـگ کـرده و ترتیـب و توالـی وقـوعِ حادثه هـا 
کنـده  را مدنظـر داشـته اسـت. او نقل هـای پرا

را در بخش هـای متعـدد کتـاب 
بی آنکـه از ذکـر جزئیـات مهم 
ف نظـر کنـد تجمیـع  ن صـر آ
کـرده اسـت. مرزها و منزل هـا 
و شهرها را روی نقشه ترسیم 
وکـی واقعـه  کـرده اسـت تـا کر
بـرای مخاطـب معلـوم شـود.
 » ه آ ب » کتـا ز  ر بخشـی ا د
لـدِ  خا بو ا « : نیم ا خو   می
د و  ا ش خبـر د و فـر ما خر
گفت:بـا میثـم بودم در فرات، 

ر کشـتی  و د یـد و ا ز ی بو د ، کـه بـا زِ جمعـه و ر
ون آمـد و بـه  یبـا و نیکویـی نشسـته بود.بیـر ز
بـاد نگریسـت و گفـت: کشـتی را اسـتوار بندیـد 
کـه بـادی سـخت مـی وزد! و در ایـن سـاعت، 
معاویـه بمرد.چـون جمعـه دیگـر شـد بَریـدی از 
شـام برسـید، مـن او را دیـدار کـردم، گفتـم: ای 
گفت: مـردم را حـال  بنـدهٔ خـدا، خبـر چیسـت؟
نیکوسـت. امیرالمؤمنیـن درگذشـت و مـردم بـا 
وز درگذشـت؟ یزیـد بیعـت کردند.گفتـم: کدام ر

وزِ جمعه. گفـت: ر
نیـا  ز د علی ا بن  ن حسـن  چـو
رحلـت کـرد، شـیعیان در عـراق 
نـد و بـه حسـین  مد بـه جنبـش آ
یـه  و ر خلـعِ معا شـتند د مـه نو نا
و بیعـت بـا او. امـا او امتنـاع کـرد 
که: میـانِ مـا و معاویـه پیمـان و 
وا  عقدی اسـت که شکسـتنِ آن ر
نباشـد تا مدت آن سـرآید و چون 
معاویـه بمیـرد، در ایـن کار بایـد 
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شب سوم: شهر هزاررنگ

و دسـت هانـی را بگرفـت و او را بـه  مسـلم بن عمر
گوشـه ای بـرد و گفـت:ای بـرادر، تـو از جـان خویـش 
سـیر آمـده ای و بـر فرزنـدان خویـش و اهل و عشـیرت 
رحمـت و شـفقت نـداری و بـه سـبب مسـلم بن عقیل 
ک می انـدازی و مشـت بـر  خویـش را در معـرض هلا
گـر کسـی هـم از اقـران مـا مسـلم را از  درفـش می زنـی. ا
تو بخواهد، عیب باشد که بدو ندهی چون زبردستی 
مسـتولی کـه تو در دسـت او گرفتـاری از تـو می خواهد 
گـر تـو او را حاضـر کنی، هیـچ عیـب و منقصت نباشـد. ا

هانـی گفـت: وا... کـه هـزار عیب و عار باشـد. مـن هرگز 
بدیـن رسـوایی تـن در ندهـم و مهمـان و زینهـاری و 
رسـول پسـر رسـول خـدا )ص( را پیـش خصـم نیـارم، تـا 
زنـده باشـم و دسـت بتـوان جنبانیـد و یـاران و اخـوان 
گر حتـی تنهـا باشـم و هیچ  داشـته باشـم. بـه خـدا کـه ا
یـار و معیـن و دوسـت و مـددکار نداشـته باشـم، هرگـز 
بدیـن عیـب و نقـص راضـی نشـوم. مسـلم بن عمرو 
او را بـه نـزد عبیـدا... آورد و گفـت: هیچ گونـه نصایـح 
بـا او در نخواهـد گرفـت و مسـلم بن عقیل را به دسـت 

مـا بـاز نخواهـد داد.خشـم عبیـدا... زیـادت گشـت 
گـر او را پیـش مـن نیـاری، گردنـت  و گفـت: وا... کـه ا
بزنم.هانـی گفـت: چـه کـس را زهره آن باشـد کـه با من 
گـر ایـن اندیشـه کنـی، بسـا  ایـن معاملـه توانـد کـرد. ا
 کسـان کـه از جهـت خـون مـن برخیزنـد و گـرد سـرای 

تـو فرو گیرند.

بریـده ای از کتاب »الفتوح« 
اثـر ابومحمد احمد بـن اعثم کوفی
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